
بعــد از نزدیک به ۵۰ روز از آغاز جنگ، نه تنها حماس نابود نشــد 
بلکــه به این نتیجه رســیدند که برای آزادی اسیران شــان باید با 
حماس مذاکره کنند و بپذیرند ســه برابر تعداد اسیرانی که حماس 
آزاد می کند اســیر آزاد کنند و همچنیــن با قبول آتش بس، توقفی 
در جنگ افروزی صهیونیســت ها ایجاد شــد. این کارها را کردند 
تا بتوانند به هدفشــان برســند بلکه زندانی های خود را آزاد کنند 
که این موفقیت بزرگی برای حماس و مقاومت فلســطین اســت.

 کشــورهای تحت تحریــم ظرفیت های بالای سیاســی و اقتصادی با هم دارند. بعضی از این کشــورها در 
حوزه  آمریکای جنوبی هســتند و بعضی ها در آسیا و غرب آسیا هســتند و بعضی ها در منطقه  آفریقا. این 
کشــورها هرکدام ظرفیت های اقتصادی خاصی از نظر منابع طبیعی و دیگر مــوارد دارند، این ظرفیت ها را 
می توانند با همدیگر به اشــتراک بگذارند. وقتی این کشــورها مبادلات تجاری با یکدیگر را افزایش بدهند 
این مبادلات می تواند تحت تأثیر تحریم ها نباشــد، یعنی ســازوکارهایی مثل تهاتر بین خودشــان برقرار 
کنند که نیاز به دلار نداشــته باشد. این نکته سبب می شــود حاکمیت دلار در سطح جهان تضعیف بشود.

آمریکازدایی به این معنی اســت که حــرف آمریکایی ها دیگر در 
این منطقه تعیین کننده نیســت و قدرت آمریکایی ها در این منطقه 
از کســی، دولتی یا کشــوری نمی تواند حفاظت کنــد. اگر حمایت 
آمریکا بــرای حفاظــت از جایی کافی بود، رژیم صهیونیســتی در 
وضعیتی کــه الان دارد قرار نمی گرفــت و این طور ضربه  نمی خورد.

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

صفحه 8
چهارشنبه 2۹ آذر ۱۴۰2
۶ جمادی الثانی ۱۴۴۵ - شماره 2۳۴۷۳

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

اشاره: آقای »میگل دیاز کانل« رئیس جمهور کوبا 
و هیئت همراه در روزهای ابتدائی آذرماه امسال به 
با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر  و  تهران ســفر 
انقلاب اسلامی دیدار کردند. ملاقاتی که دو دهه بعد 
از سفر فیدل کاسترو به ایران صورت گرفت. رهبر 
انقلاب در این دیدار با اشاره به ظرفیت های فراوان 
سیاســی و اقتصادی دو کشور تأکید کردند:» باید 
از این ظرفیت ها برای تشــکیل یک اتحاد و ائتلاف 
میان کشورهایی که در قبال زورگویی های آمریکا 
و غربی ها دارای موضع یکســان هستند، استفاده 

شود.« 14۰2/۰9/13
در  مناسبت  همین  رســانه KHAMENEI.IR به 
گفت وگو با آقای سید محمدهادی سبحانی، سفیر 
جمهوری اســلامی ایران در هاوانا، نگاهی به نکات 
مطرح شــده در دیدار رئیس جمهور کوبا با رهبر 
انقلاب و ســابقه  و فرصت های موجود در روابط دو 

کشور داشته است.
***

باتوجه به اینکه سفر رئیس جمهور کوبا به ایران 
بعداز 22 ســال اتفاق افتاد، ابتدا درباره تاریخچه 
روابط جمهوری اسلامی ایران و کوبا توضیح بفرمایید.
من لازم می دانم ابتدا از این نکته شروع کنم که از قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبران انقلابی کوبا برای 
انقلابیون ایران کاملًا شــناخته شده بودند. چون می دانید 
که انقلاب کوبا در ســال ۱۹۵۹ میلادی به رهبری فیدل 
کاســترو به پیروزی رســید و یک رژیم وابسته به ایالات 
متحده به نام باتیســتا را ســرنگون کردند. از همان موقع 
شخصیت هایی مثل فیدل کاسترو و چگوارا در ایران برای 

انقلابیون شناخته شده بودند.
حضرت آیت الله خامنه ای در چند نوبت با آقای کاسترو 
ملاقات هایی داشتند. یک ملاقات در همان سفر ۲۲ سال 
پیش، در اردیبهشت ۱۳۸۰ در تهران انجام شد. یک ملاقات 
هم در حاشیه  اجلاس سران عدم تعهد در زیمبابوه در سال 
۱۳۶۵ بوده است، در آن دیدار رهبر معظّم انقلاب فرمودند 
علی رغم فاصله ی جغرافیایی که این دو کشور با هم دارند، 

می توانیم روابط بسیار خوبی با همدیگر داشته باشیم.
می دانید که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اســلامی 
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، اولین هیئت سیاســی که جمهوری 
اسلامی به خارج از کشور اعزام می کند، به کوبا بوده است. 
وزیر خارجه  وقت در  هاوانا با آقای فیدل کاســترو ملاقات 
می کند و تقاضا می کند که ایران به عضویت جنبش عدم 
تعهــد دربیاید. در مدت زمان کوتاهــی بعد از آن، روابط 
دیپلماتیک ما مجدداً برقرار می شود و سفارتمان را در هاوانا 
افتتاح می کنیم. یعنی بیش از ۴۴ ســال است که با کوبا 

روابط دیپلماتیک برقرار کردیم.
نکته  مهمی که می توانم اشــاره کنم این اســت که 
در طــول این چهل و اندی ســال ما همواره از یک رابطه  
سیاســی بســیار عالی با کوبا برخوردار بودیم. علتش هم 
مواضع مشــترک دو انقلاب در مبارزه با شیطان بزرگ و 
امپریالیســم آمریکا و اذناب و متحدینش بوده است. این 
مســئله، همکاری های گســترده ای را از نظر سیاسی در 

قالب ســازمان های بین المللی و همکاری های منطقه ای و 
دوجانبه ای برقرار کرده است. پنج رئیس جمهور ما از کوبا 
بازدید رسمی داشتند؛ چه در زمان آقای فیدل کاسترو، چه 
در زمان برادرشان رائول کاسترو و چه در همین دوره  اخیر 
در زمــان آقای دیاز کانل. بنابراین می خواهم بگویم که از 
نظر سیاسی همیشه سطوح بالای همفکری و هماهنگی را 
در راهکارهای دیپلماتیک در مسائل بین المللی و منطقه ای 
و دو جانبه داشــتیم. کوبا همیشه یکی از تکیه گاه های ما 
در سیاست خارجی در حوزه آمریکای مرکزی و کارائیب و 
آمریکای جنوبی بوده است. بنابراین از نظر سیاسی هیچ گونه 
مانعی برای توسعه  روابط بین دو کشور وجود ندارد و این 
چیزی اســت که رهبران دو کشــور در مقاطع مختلف بر 

روی آن تأکید کردند.
روابط دو کشور ایران و کوبا در زمینه  سیاسی را 
خوب ارزیابی کردید در سایر زمینه ها مانند روابط 

اقتصادی و تجاری و علمی وضعیت چطور است؟ 
اولین همکاری هــای اقتصادی و تجاری ما با کوبا در 
حوزه ی علوم و فناوری شــکل گرفته است و به خصوص 
در حوزه ی زیســت فناوری یا همــان بیوتکنولوژی. کوبا 
به دلیل ســرمایه گذاری های زیادی که در تربیت نیروی 
انســانی با هدایت فیدل کاسترو از ابتدای انقلاب داشته و 
همچنین تأمین زیرساخت های لازم، یکی از قطب های مهم 

فناوری های زیست بیوتکنولوژی در دنیاست.
من به عنوان مثال می گویم در جایی که بســیاری از 
کشــورهای اروپایی - مثل فرانسه و آلمان - موفق نشدند 
در دوره ی همه گیری کرونا یک واکســن تولید کنند، ما 
می بینیم کشــور کوبا در ظرف یک ســال موفق شد پنج 
واکســن با کیفیت بســیار بالا برای کرونا تولید کند. این 

مسئله  بسیار مهمی است.
اولین بار این را می خواهم تأکید کنم که ما اوایل دهه  
۸۰ شمســی، طی یک قراردادی واکســن هپاتیت بی  و 
همچنین تکنولوژی ساخت آن را از کوبا وارد ایران کردیم. 
ایــن اولین انتقال فناوری تولید واکســن در ایران پس از 
انقلاب است. کشورهای دیگر به ما واکسن فروختند ولی 
هیچ کدام فناوری های تولید واکسن را به ما انتقال ندادند و 
این پایه های علمی را برای ما به وجود آورد که در حوزه های 

بیوتکنولوژیک پیشرفت داشته باشیم.
در دوره  اخیر، از سال ۹۸ به بعد، قراردادهای جدیدی را 
برای انتقال فناوری یک سری از واکسن های مورد نیاز کشور 
از جمله واکســن پنوموکوک - که مربوط به دستگاه های 
تنفســی کودکان و اطفال می شــود - با کوبا امضا کردیم 
کــه در حال اجرا و انتقال تکنولوژی اســت. همچنین در 
دوره ی کووید ۱۹ هم در یک همکاری مشــترک با طرف 
کوبایی موفق شدیم یک واکسن در انستیتو پاستور ایران 
به نام پاســتوکووک را تولید کنیم و برای واکسیناسیون 
مردم خودمان استفاده کنیم. بنابراین بحث بیوتکنولوژی 
و انتقال فناوری های مربوطه، یکی از حوزه های بسیار مهم 

همکاری های ما و کوبا است.
در چند سال اخیر در حوزه های تجاری و صنعتی هم 
همکاری هایی داشتیم. به طور مثال ما در حوزه  حمل ونقل 
ریلی چند سال پیش حدود ۲۰۰ واگن راه آهن برای حمل 

بار مثل حمل سوخت، گندم، سیمان و مواردی دیگر را به 
کوبا دادیم. اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری را برای این کشــور 
برای اجرای خدمات فنی مهندســی در نظر گرفتیم. یک 
کارخانه  تولید آرد توســط شرکت های بخش خصوصی ما 
در  هاوانا افتتاح شــده اســت. حوزه های جدیدی که وارد 
همکاری شدیم، بحث های مربوط به بخش معدن و فولاد 
است. همچنین در حوزه  کالاهای مصرفی مثل مواد غذایی 
و شــوینده ها و کالاهایی که مورد استفاده ی روزانه  مردم 
آنجاست، با طرف کوبایی کار می کنیم. در بخشهای دیگر 

هم همکاری های گسترده ای صورت گرفته که امیدواریم 
به نتیجه برسد.

مهم ترین توافقاتی که در سفر اخیر رئیس جمهور 
کوبا به امضا رسید در چه حوزه هایی است؟

اگر بخواهم به توافقاتی اشــاره کنم که در سفر اخیر 
مورد توجه قرار گرفت و اســنادش امضا شــد، در حوزه  
بیوتکنولــوژی یــک متممی را بر قرارداد تولید واکســن 
پنوموکوک بین انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینال کوبا 
به امضا رساندیم. همچنین برای تولید یک واکسن جدید 
و انتقال فناوری آن، توافقی را امضا کردیم. رئیس جمهور 
کوبا بازدید مفصلی از انستیتو پاستور تهران داشت که یکی 
از نمادهای همکاری های اصلی دو کشــور است. در بخش 
کشــاورزی، در بخش معدن، در بخــش انرژی، در بخش 

بهداشت و سلامت و حوزه ی ارتباطات و آی-تی، سندهای 
جدیدی را در این سفر به امضا رساندیم. این ها همه در کنار 
اســنادی است که در سفر جناب آقای رئیسی به کوبا در 
خرداد ماه امسال صورت گرفت و یک مجموعه ای را فراهم 
می کند که روابط دوجانبه با کوبا را در بخش های مختلف 

سیاسی، اقتصادی و فناوری رو به جلو می برد.
مهم ترین سندی که در تهران با طرف کوبایی به امضا 
رساندیم، ســند تأسیس کمیته  مشترک علمی و فناوری 
بین دو کشــور اســت. این ایده  رئیس جمهور محترم ما 
بود که در ســفر خرداد ماه به هاوانا به رئیس جمهور کوبا 

پیشــنهاد دادند. به این صورت که یک کمیته  مشــترک 
بین وزارت علوم و فناوری کوبا و معاونت علمی و فناوری 
اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری ایجاد بشود، برای 
اینکه از ظرفیت های دو کشــور استفاده بشود. مثلًا طرف 
کوبایی در حوزه  بیوتکنولوژی و طرف ایرانی در حوزه  نانو 
فناوری بتوانند با همدیگر تبادلات علمی و فناوری داشته 
باشــند. این به نظر من مهم ترین سندی بود که امضا شد. 
متعاقب آن رئیس جمهور کوبا در همین سفری که در تهران 
داشت، از مجموعه ی تولیدات شرکت های دانش بنیان در 

مرکز نمایشــگاه های تهران بازدید کرد که بســیار تحت 
تأثیر قرار گرفت.

چه سازوکارهایی برای عملی شدن این توافقات 
در نظر گرفته شد؟

 به نکته  درستی اشــاره کردید. بسیاری از توافقاتی 
که صورت می گیرد نیاز به پیگیری دارد. خوشبختانه نوع 
توافقاتی که ما با کوبا داریم بر اساس یک سازوکار مکمل 
انجام می شــود. ما همــواره در توافقات با کوبا یک حالت 
برد-برد داریم. لــذا خود این امر مهم ترین تضمین کننده  
اجرائی شدن این توافقات است. توافقاتی نیست که به نفع 

یک طرف قرارداد باشد.
نکتــه  بعدی کــه ما را به اجرای این توافقات ســوق 
می دهد و تشــویق می کند، بحث اقتصاد مقاومتی است. 

رئیس جمهور کوبا هم چند بار در صحبت های خود با رهبر 
انقلاب اســلامی و همچنین در مذاکرات با رئیس جمهور 
محترم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، موضوع اقتصاد 
مقاومتی را مطرح کردند. کشورهایی که تحت تحریم های 
ظالمانه و یکجانبه  آمریکا و متحدین غربی اش قرار دارند، 
مثل ایران و کوبا و بعضی کشــورهای دیگر، برای مقابله با 
این تحریم ها چاره ای ندارند مگر اینکه تعاملات اقتصادی و 
تجاری خودشان را با یکدیگر افزایش بدهند. لذا این مطلب 
خودش یکی از موضوعاتی است که دو طرف احساس نیاز 
می کنند که بتوانند از ظرفیت اقتصادی همدیگر استفاده 

کنند. البته در اجرائی کردن این توافقات نقش دستگا ه های 
اجرائی و ســفارتخانه های دو کشور بسیار مهم است. من 
بسیار خوشبین هستم که ان شاءالله بتوانیم بخش عمده ای 

از این توافقات را اجرائی کنیم.
یکی از مســائل مورد توجه در ایران شخصیت 
آقای فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا است، از این 
منظر که انقلاب اسلامی ایران و انقلاب کوبا در جهت 
ضد امپریالیستی بودن اشتراک دارند، در این مورد 

بیشتر توضیح می دهید.

 مــن دو نکته را می توانم اشــاره کنــم. اولاً انقلاب 
اســلامی ایران تقریباً بیست ســال بعد از پیروزی انقلاب 
کوبا رخ داد. در زمانی که انقلاب در کشــور ما پیروز شد، 
انقلابیونی در کوبا بودند، نســلی مانند آقای دیاز کانل که 
اکنون رئیس جمهور کوبا اســت، آن زمان جوان بودند. بر 
اساس مطالبی که خودشــان می گفتند، پیروزی انقلاب 
اسلامی در ایران و سقوط رژیم دیکتاتوری پهلوی، به آنها 
شــجاعت بیشــتری داده و آنها را به راه انقلاب خودشان 

امیدوار کرده است.
نکته  بعدی این است که کوبا در این دوره ای که بیش 
از ۶۰ ســال از انقلاب آنها می گذرد و در این مدت درگیر 
تحریم های ظالمانه آمریکا بودند، هیچ وقت مسیر خودش 
را تغییر نداده است. این نکته مهمی است که کوبایی ها در 

انقلاب خودشــان ثبات قدم داشتند. این به نظر من نکته  
بسیار کلیدی است که مورد توجه رهبر انقلاب اسلامی و 

مسئولین کشور قرار دارد.
یکی از موضوعاتی کــه رهبر انقلاب در دیدار 
رئیس جمهــور کوبا بر آن تأکید کردند، تشــکیل 
یک ائتلاف میان کشــورهایی اســت که در قبال 
و غربی ها موضع یکســانی  آمریکا  زورگویی های 
دارند. به نظر شما همکاری در چه حوزه هایی می تواند 
در اولویت این ائتلاف ضدآمریکایی باشد و این ائتلاف 

چه نقشی در مسائل جهانی می تواند ایفا کند؟

بله، مسئله  بســیار مهمی است. ببینید یک تعدادی 
از کشــورهای دنیــا، بازیگرهای بین المللی هســتند که 
علاقه مندند استقلال داشته باشند و با مداخلات بیگانگان 
در امور داخلی خودشــان مقابله می کنند، مثل جمهوری 
اسلامی ایران، کوبا و کشورهای دیگر. اینها یک باشگاهی 
را با عنوان کشورهای تحت تحریم تشکیل می دهند. این 
کشورها ظرفیت های بالای سیاسی و اقتصادی با هم دارند. 
بعضی از این کشورها در حوزه آمریکای جنوبی هستند و 
بعضی ها در آسیا و غرب آسیا هستند و بعضی ها در منطقه  
آفریقا. این کشورها هر کدام ظرفیت های اقتصادی خاصی 
از نظر منابع طبیعی و دیگر موارد دارند، این ظرفیت ها را 

می توانند با همدیگر به اشتراک بگذارند.
وقتی این کشورها مبادلات تجاری با یکدیگر را افزایش 
بدهند، این مبادلات می تواند تحت تأثیر تحریم ها نباشد، 
یعنی سازوکارهایی مثل تهاتر بین خودشان برقرار کنند که 
نیاز به دلار نداشته باشد. این نکته سبب می شود حاکمیت 
دلار در ســطح جهان تضعیف بشود. لذا اینها زمینه هایی 
است که کشورهای تحت تحریم را به هم نزدیک می کند. 
حالا بعضی از کشــورها مثل جمهوری اســلامی ایران یا 
کوبا مواضع انقلابی دارند. بعضی از کشــورها ممکن است 
به دلیل مشــکلاتی که دارند، یک نوع وحشتی از قدرت 
امپریالیستی آمریکا داشــته باشند. ولی وقتی ببینند که 
کشورهای دیگر به اینها کمک می کنند، آنها هم احساس 
اســتقلال بیشتری به دست می آورند و کم کم به نظرشان 
می رسد که ما هم می توانیم تأثیرگذاری خاص خودمان را 
در نظام بین الملل داشــته باشیم و از این نظام تک قطبی 
و هژمون و سلطه ای که آمریکا ایجاد کرده، خارج بشویم. 
بتوانیم یک دنیای چند قطبی داشــته باشیم که کشورها 
بر اساس ظرفیت های خودشان بتوانند آمال و حق تعیین 

سرنوشت خودشان را دنبال کنند.
رهبر انقلاب مواضع رئیس جمهور کوبا در مسائل 
جهانی و به ویژه در مسئله فلسطین را همسو با نگاه 
جمهوری اسلامی ایران دانستند. کوبا و رئیس جمهور 

آنچه دیدگاهی درباره حوادث جاری غزه دارند؟
جالب است بدانید زمانی که در سال ۱۹۴۸ میلادی 
توافقــی در ســازمان ملل بــرای تأســیس دولت جعلی 
صهیونیستی در فلسطین شکل می گیرد، کوبا با اینکه آن 
زمان کشور انقلابی نبوده، تنها کشوری در حوزه  آمریکای 
جنوبــی بوده که به این قطعنامه رأی منفی می دهد. بعد 
از پیروزی انقلاب هم به دلیل شعارهای آزادی خواهانه ای 
که دولت کوبا در قبال کشــورهای امپریالیستی داشته، از 
مواضع اصولی کشورها در مسئله  فلسطین حمایت می کرده 
است. همین باعث شده که در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، 
کوبا روابط دیپلماتیک خودش را با رژیم صهیونیستی قطع 
می کند. از آن زمان تا به حال که بیش از ۵۰ سال می گذرد، 
رژیم صهیونیســتی سفارتی در کوبا ندارد و بالعکس. کوبا 
در تمامی این مدت، در مواضع رسمی و اعلامی خود و به 
خصوص در ســازمان های بین المللی و منطقه ای از آرمان 
فلســطین حمایت کرده اســت. این آرمان این است که 
فلسطینی ها باید یک دولت مســتقل از خودشان داشته 
باشند و از حق تعیین سرنوشت برخوردار بشوند. پیرامون 

وقایع اخیر غــزه، از هفت اکتبــر  و در این دوره  جدید، 
دولت کوبا همواره حمایتش را از مردم فلســطین و مردم 
مظلوم غزه اعلام داشــته، نسل کشی و جنایت های ارتش 
رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است. ما هر روز شاهد 
تظاهرات متعددی از سوی دانشجویان، دانش آموزان و اقشار 
مختلف در سرتاســر کوبا علیه رژیم صهیونیستی و دولت 
آمریکا هســتیم. دولت کوبا رسماً اعلام کرده که از نظر ما 
دولت آمریکا حامی اصلی رژیم صهیونیســتی است و اگر 
حمایت آمریکا نبود، اسرائیل به هیچ وجه نمی توانست در 
مقابل فلسطینی ها مقاومت کند. بنابراین همیشه از آرمان 

فلسطینیان حمایت کرده اند.
در آخریــن اقدامی که اتفاق افتاد، آقای دیاز کانل به 
همراه همسرشان و بسیاری از مسئولین عالی رتبه  کوبایی، 
در یــک راهپیمایــی در هاوانا در حمایــت از مردم غزه و 
فلســطین شرکت کردند. فکر می کنم شاید اولین موردی 
بود که رئیس جمهور یک کشــور در حوزه  آمریکای لاتین 
چنین اقدامی را برای حمایت از آرمان های فلسطین انجام 
داده اســت. بنابراین روابط کوبا با فلســطین یک روابط 
ســنتی و ریشه دار اســت و از آرمان های مردم فلسطین 

حمایت می کند.
یک نکته  جالبی را برای شــما بگویم. دولت کوبا الان 
۳۱ سال ممتد و مستمر است که قطعنامه ای را در سازمان 
ملل در مجمع عمومی به رأی می گذارد مبنی بر مخالفت 
با تحریم های یکجانبه  آمریکا علیه کوبا. در این ۳۱ سال، 
تمام کشورهایی که عضو مجمع عمومی هستند، همواره 
بــه طرفداری از کوبا به این قطعنامه رأی مثبت داده اند و 
فقط دو کشــور داشتیم که رأی مخالف دادند و می گویند 
تحریم های کوبا ادامه پیدا کند. یکی دولت آمریکاســت 
کــه این تحریم ها را ایجاد کــرده و یکی هم دولت جعلی 
رژیم صهیونیستی اســت. بنابراین این به خوبی می تواند 
نشــان بدهد که نوع روابطی که این ها با هم دارند در چه 

وضعیتی است.
درباره دیدار اخیــر رئیس جمهور کوبا با رهبر 

انقلاب چه نکات دیگری مطرح است؟
من فقط این نکته را می خواهم اشاره کنم، این دیدار 
واقعاً در یک فضای بسیار گرم و صمیمی انجام شد. طرف 
کوبایی به رهبر انقلاب اســلامی به عنوان یک شخصیت 
بزرگ انقلابی تاریخ اخیر دنیا نگاه می کند. دیدار با ایشان 
را یکی از افتخارات بزرگ خودش دانســت و می گفت که 
ما ســال ها منتظر این دیدار بودیم. بر این نکته که هر دو 

کشور انقلابی هستند تأکید داشتند.
بخشی از فضای دیدار بسیار احساسی بود از این جهت 
که دو طرف به عنوان دو انقلاب، دیدگاه های خودشــان را 
در مورد مسائل مختلف نظام بین الملل و مسائل منطقه ای 
به اشتراک گذاشــتند. همپوشانی این مواضع به نظر من 
خیلی مهم بود. مهم این بود که آقای دیاز کانل همان جایی 
نشسته بود که فیدل کاسترو ۲۲ سال پیش با رهبر انقلاب 
اسلامی دیدار کرده بود. آقای دیاز کانل در این ملاقات تمام 
صحبت هایی را که آقای فیدل کاسترو در آن ملاقات مطرح 
کرده بود، مجدداً بازگو کرد و این واقعاً یک فضای بســیار 

مثبتی را در این ملاقات به وجود آورد.

ســوی  از  که  آمریکازدایی   کلیدواژه 
رهبر انقلاب طرح شــد به بروز چه تحولی 
دارد و چه  اشــاره  آسیا  غرب  منطقه  در 
تغییراتی در سیاست ها و رفتار دولت های 
متحده  ایالات  سیاست های  درباره  منطقه 

بروز یافته است؟
 اصطلاح آمریکازدایی شاید پیش از این استفاده 
نشــده بود و نکته ای که واقعیــت دارد و البته رهبر 
انقلاب هم پیش تر به آن اشــاره کــرده بودند، پایان 

سلطه  آمریکا در منطقه غرب آسیا است.
کشورهای منطقه می توانند با سایر کشورهای دیگر 
در سراسر دنیا روابط دیپلماتیک داشته باشند، یا مثلًا 
روابط اقتصادی همه جا مرسوم هست و با آمریکا هم 
می شود روابط اقتصادی برقرار کرد؛ اما آن چیزی که 
نسبت به گذشته تغییر کرده، این است که یک زمانی 
آمریکایی ها سلطه کاملی در این منطقه داشتند. قبل 
از فروپاشی شوروی تعداد قابل توجهی از کشورهای 
منطقه بدون اجازه آمریکا کاری نمی کردند و ســلطه 
آمریکا در این کشــورها کامل بود. بعد از فروپاشــی 
شوروی آن کشــورهایی که کم و بیش در این منطقه 
همراه و همســو با شــوروی بودند، آن ها هم غالباً با 
آمریکا همراه شدند. یک نمونه آن یمن است که این 

اتفاق برایش رخ داد.
اصطلاح زدودن یک بار معنایی دارد. این اصطلاح 
درواقع همان شیطان زدایی است که در بیانات حضرت 
امام خمینی رحمه الله هم بود که آمریکا شیطان بزرگ 
است. وقتی در یک منطقه ای نفوذ آمریکا کاهش پیدا 
می کند، افولش تســریع خواهد شــد و آن منطقه به 

سمت آمریکازدایی حرکت می کند.
آمریکازدایــی بــه ایــن معنی اســت که حرف 
آمریکایی ها دیگر در این منطقه تعیین کننده نیست 
و قدرت آمریکایی ها در این منطقه از کســی، دولتی 
یا کشــوری نمی توانــد حفاظت کنــد. اگر حمایت 

گفت وگو با کارشناس مسائل آمریکا

آمـریکازدایی 
یعنی حرف آمریکایی ها دیگر در منطقه 

تعیین کننده  نیست

اشاره: رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان با اشاره به شکست سیاست »خاورمیانه جدید« آمریکا و تغییر نقشه  جغرافیای 
سیاســی  غرب آسیا به نفع مقاومت تأکید کردند: »نقشه  جدیدی که بر این منطقه دارد بتدریج حاکمیّت پیدا می کند، 
چند خصوصیّت دارد. خصوصیّت اوّلش آمریکازدایی است. »آمریکازدایی« یعنی چه؟ یعنی نفی سلطه  آمریکا بر منطقه. 
معنایش قطع رابطه  سیاسی با آمریکا نیست؛ نه اینکه حالا ما توقّع داشته باشیم یا تصوّر کنیم که دولت های منطقه ]با 
آمریکا[ قطع رابطه  سیاسی کنند؛ نه، رابطه  سیاسی و اقتصادی با همه دارند، با آمریکا هم دارند، داشته باشند؛ امّا دیگر 
سلطه  آمریکا روزبه روز رو به ضعف است؛ آنچه آمریکا در فلان کشور می خواست تحقّق پیدا کند ـ در نفت، در سلاح، 
در ارتباطات گوناگون ـ دیگر بتدریج دارد زایل می شود؛ مقدار زیادی زایل شده، بیشتر از این هم زایل خواهد شد. یک 
سیاســتی را آمریکا از سالها پیش دنبال می کرد که همان سیاست سلطه بر منطقه بود، وسیله  عمده این سیاست هم 
حمایت از رژیم صهیونیستی بود؛ هرچه بتواند او را قوی کند، دست وبال او را باز کند، دیگران را تشویق کند به اینکه با 

او ارتباط برقرار کنند. البتّه این سیاست قدیمی است، مال ده ها سال پیش است؛ از یکی دو دهه پیش، این سیاست را 
تشدید کردند، رفتند سراغ افغانستان، رفتند سراغ عراق و با اشغال اینها می خواستند تسلّط پیدا کنند، ]امّا[ نتوانستند. 
امروز سیاست و جهت گیری در این منطقه آمریکازدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشمها 
است، همین طوفان اقصی است. بله، این طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی است، امّا آمریکازدایی است؛ این حادثه 
تاریخ ساز. به معنای واقعی کلمه، حادثه طوفان الاقصی یک حادثه  تاریخ ساز بود؛ توانست جدول سیاستهای آمریکا در 
این منطقه را به هم بریزد و ان شاءالله ]اگر[ این طوفان ادامه پیدا بکند، جدول سیاست آمریکا در منطقه را محو خواهد 
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 رســانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت وگویی با آقای دکتر فؤاد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا به 

بررسی نشانه ها و تأثیرات آمریکازدایی از منطقه غرب آسیا پرداخته است.

آمریکا بــرای حفاظــت از جایی کافــی بــود، رژیم 
صهیونیستی در وضعیتی که الان دارد قرار نمی گرفت 

و این طور ضربه  نمی خورد.
 در مقایســه با دهه های قبل نفوذ و سلطه 
آمریکا در غرب آسیا چه وضعیتی دارد و عملیات 
طوفان الاقصی چه تاثیری بر این موضوع گذاشته 

است؟
 در  حال حاضر نکته  قابل توجه این است که سلطه 
گذشته آمریکا در منطقه دیگر وجود ندارد و در برخی 
از کشورها هم به سبک سابق دیگر خبری از آن سلطه 
نیست. خیلی از این کشورهایی که در منطقه ما هستند 
متوجه شــدند که اولاً وابستگی صددرصدی و تسلیم 
آمریکا بودن کار عاقلانه ای نیست؛ ثانیا تمام تلاش و 
هَم  و  غم آمریکایی ها این اســت که سلطه خودشان 
را حفظ کنند؛ منتهــا آن روند افول آمریکا که رهبر 
انقــلاب هم به دفعات مورد تأکید قرار داده بودند، در 
حال رخ دادن است و عملیات طوفان الاقصی این روند 

افول را تسریع کرده است.
بــه عبارت بهتر عملیــات طوفان الاقصی نه تنها 
ضعف های ریشــه ای و گسترده رژیم صهیونیستی را 
آشــکار کرد، بلکه ضعف های آمریکا را نیز عیان کرد. 
به دلیل این که در این موضوع، رژیم صهیونیســتی با 
آمریکا قابل تفکیک نیستند. نه در حوزه نظامی تفکیکی 
بیــن نظامیان اســرائیلی و آمریکایی وجود دارد و نه 
در حوزه اطلاعاتی، در حوزه سیاســی و فرهنگی نیز 
همیــن مصداق وجود دارد. بنابراین افول آمریکا دارد 

تســریع می شــود و این افول منجر به کاهش سلطه 
آمریکا شــده؛ یعنی حرف و اقدام آمریکا دیگر در این 
منطقه تعیین کننده نیست و کشورها دارند مسیرهای 
دیگری را برای خودشان پیدا می کنند. اگرچه ممکن 

اســت روابط اقتصادی و سیاسی شان با آمریکا ادامه 
پیدا کند، اما آن تمکینی که کشــورهای منطقه قبلًا 
نســبت به دستورات آمریکا داشتند یا دیگر نیست یا 

خیلی کم شده است.
اصلی ترین  از  تشکیل خاورمیانه جدید یکی 
سیاست های آمریکا در این منطقه بود و در سال 
2۰۰۶ آن را اعلام هم کردند. جریان مقاومت چه 
نقشی در شکست این نقشه آمریکا ایفا کرده است؟

همان طور که اشاره کردم شرایط به گونه ای تغییر 
کرده که برای آمریکایی ها بسیار سخت است بتوانند 
نظر خودشــان را در منطقه جا بیندازند و این تغییر 
به برکت مقاومت اســت. در بیانات رهبر انقلاب نیز 

به قدرت گرفتن مقاومت و تغییر نقشه سیاسی غرب 
آسیا اشاره شد و یک غرب آسیای دیگری را ما شاهد 
هســتیم. همان طور که در جنگ ۳۳ روزه با حزب الله 
در سال ۲۰۰۶، تصور آمریکایی ها این بود که در مقابله 
با حزب الله به پیروزی می رسند و خاورمیانه جدیدی را 
می توانند رقم بزنند، در عملیات اخیر حماس همچنین 
تصوری وجود داشت اما در عمل اتفاقی که افتاده این 
اســت که غرب آسیای جدیدی شکل گرفته منتها به 

ضرر آمریکا و به نفع مقاومت.
این نکته مهمی اســت که اتفاق افتاده و اصطلاح 
آمریکازدایی که امروز استفاده شد، اصطلاح جدید و 
مناسبی هســت برای توضیح اتفاقاتی که این روزها 
دارد رخ می دهــد. آمریکایی هــا هرچقدر هم تلاش 
کننــد به جایگاه قبلی برنمی گردند و یکی از منافعی 
که شکست اخیر آمریکایی ها برای منطقه دارد، منجر 
به این می شــود که برخــی از دولت های منطقه هم 
متوجه جدی و حتمی بودن موضوع افول آمریکا شوند 
و با عملیات طوفان الاقصی؛ آن وابستگی و تسلیم که 
بتدریج داشت ایجاد می شد و روند عادی سازی روابط 
با اسرائیل که در اذهان برخی دولت ها شکل گرفته بود 

ضربه سنگینی خورد.
آمریکازدایی چه نسبتی با اخراج آمریکا از 
منطقه دارد که پیش از این از سوی رهبر انقلاب 

بیان شده بود؟
 با همه کمک هایی که رژیم جعلی صهیونیستی از 
ابتدای اشغالگری اش تا به امروز از آمریکا گرفته، با همه 
تعهدی که مقام های آمریکایی از جمله رئیس جمهور 
فعلی و رئیس جمهور سابق و همه رؤسای جمهورشان 
نسبت به اسرائیل دارند که مخاطب احساس می کند 
این تعهد را شاید کمتر به کشور خودشان داشته باشند 
-چون یک کارهایی را دارند در اسرائیل انجام می دهند 
که قطعاً به ضرر کشور خودشان است- و با وجود همه 
این کمک ها و همه این اقدامات در نهایت نتوانستند از 
اسرائیل حفاظت کنند. نتوانستند از آینده مشکل دار 
اسرائیل که در انتظارش است مراقبت کنند و بالعکس 
به پایان آن تفکر صهیونیستی دارند نزدیک می شوند. 
پس آمریکازدایی به این معنی است که سلطه آمریکا 

در این منطقه رو به  پایان است.

در ســال ۵۸ دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر 
لانه جاسوســی موفق شــدند آمریکایی ها را از ایران 
اخراج کنند. در کشورهایی که محور مقاومت در آنها 
حضور دارد و قوی است مثل عراق، سوریه، یمن، لبنان 
و سایرکشــورهایی که محور مقاومت فعال تر اســت، 
سیاســت آمریکایی به نتیجه نرسیده و این نکته ای 
است که همه ازجمله خود آمریکایی ها و همپیمانان 
آمریکا متوجه آن شــده اند. ســال های گذشته رهبر 
انقلاب در بیاناتشــان به اخراج آمریکا از منطقه اشاره 
داشــتند و این آمریکازدایــی ذیل همان مفهوم قابل 
طرح اســت و آن زمانی که بحث اخراج آمریکا مطرح 
شد، هنوز ما عملیات طوفان الاقصی را نداشتیم و الان 
معلوم شــده که هم اخراج آمریکا در دسترس است و 

هم پایان رژیم صهیونیستی.
عملیات  که  داشــتند  تأکید  انقلاب  رهبر 
رژیم صهیونیستی  علیه  اگرچه  طوفان الاقصی 
اســت اما آمریکازدایی اســت. این عملیات 
بر  را  علاوه بر صهیونیست ها چه شکست هایی 
آمریکا تحمیل کــرد و  چرا باید آن را مصداق 

آمریکازدایی دانست؟
 آمریکایی ها انتظار داشــتند کــه بعد از ۵۰ روز 
بمباران گســترده یک منطقه ای که تقریباً به اندازه 
نصف شــهر تهران اســت -آن هم به روشی که رژیم 
صهیونیستی بمباران کرد، یعنی ریختن معادل حدود 
۱۰ بمب اتــم در منطقه ای نســبتاً کوچک- قاعدتاً 
اسرائیلی ها به هدف هایی که اعلام کرده بودند برسند.
چه هدفی را اعلام کردند؟ نابودی حماس! اما بعد 
از نزدیــک به ۵۰ روز از آغــاز جنگ، نه تنها حماس 
نابود نشد، بلکه به این نتیجه رسیدند که برای آزادی 
اسیران شــان باید با حمــاس مذاکره کنند و بپذیرند 
سه برابر تعداد اسیرانی که حماس آزاد می کند اسیر 
آزاد کننــد و همچنین با قبــول آتش بس، توقفی در 
جنگ افروزی صهیونیســت ها ایجاد شد. این کارها را 
کردند تا بتوانند به هدفشــان برسند بلکه زندانی های 
خود را آزاد کنند، که این موفقیت بزرگی برای حماس 

و مقاومت فلسطین است.
در طرف مقابل طوفان الاقصی شکســت بزرگی 
بــرای آمریکا محســوب می شــود کــه از هفته اول 

رئیس جمهورش به سرزمین های اشغالی سفر کرد، وزیر 
خارجه اش در کابینه جنگ اسرائیل حاضر شد و عملًا 
نقش وزیر خارجه اسرائیل را در منطقه بازی کرد. حتی 
آمریکایی ها برای مدیریت صحنه جنگ ژنرالی را رسماً 
منصوب کردند. واقعاً آمریکایی ها از هیچ حمایتی نسبت 
به اسرائیل دریغ نکردند، اما هنوز به هیچ کدام از اهدافی 
که اعلام کرده بودند نرسیدند. این یعنی آمریکازدایی 

در حوزه نظامی-سیاسی کاملًا مشهود است.
در حــوزه اقتصادی هــم ضربه بســیار بزرگی 
آمریکا خورده اســت و دولت بایدن همان هفته اول 
از کنگره درخواست داشت تا ۱۴ میلیارد دلار کمک 
اضافه به رژیم صهیونیســتی بشــود. الان که ۵۰ روز 
گذشــته به خاطر انســداد سیاســی در واشنگتن و 
اختلافات کنگره، ایــن اتفاق نیفتاده و هنوز تصویب 
۱۴ میلیارد دلار به نتیجه  نرســیده است. دلیلش هم 
این است که جمهوری خواهان می گویند این مبلغ باید 
از بودجه اداره مالیات آمریکا کســر شود، یک دعوایی 
بــا اداره مالیات آمریکا دارند و برای اینکه ضربه ای به 
اداره مالیــات آمریکا بزننــد، می خواهند ۱۴ میلیارد 
دلار از بودجــه آن کم کنند. طرف های دموکرات هم 
راضی نمی شوند و این بودجه ۱۴میلیارد را می خواهند 
گــره بزنند به بودجه جنــگ اوکراین، چون برخی از 
جمهوری خواهان نسبت به ادامه جنگ اوکراین شک 
و شبهه ای دارند. دعواهای داخلی و اختلاف نظرها فعلًا 
نتیجه اش این شده که اسرائیل ضربه اقتصادی بسیار 
بزرگی خورده و آمریکا نتوانسته کار خاصی برای جبران 

این ضربه انجام دهد.
پس در حوزه نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی 

ضعف آمریکا کاملًا مشــهود است. در حوزه تبلیغاتی 
واقعاً رسانه های آمریکایی و رسانه های دیگر کشورهای 
غربی خیلی سعی کردند به رژیم صهیونیستی کمک 
کنند و چهره جنایتکارش را تطهیر کنند اما ناموفق 
بودند. هــر هفته تظاهــرات گســترده ای در همین 
کشــورهای غربی دارد برگزار می شــود، در کنار این 
تظاهراتــی که در جاهای دیگر دنیا برگزار می شــود 
هم یک شکســت تبلیغاتی بزرگ برای آمریکایی ها 
و صهیونیست هاســت و با ابزارهای مختلفی هم که 

داشتند، نتوانسته اند این شکست را ترمیم کنند.
از این جهت هیمنه تبلیغاتی و رسانه ای شان، دچار 
چالش شده و الان نه تنها دولت بایدن و دولت فعلی 
انگلیس و دیگر کشورهای غربی زیر سؤال رفتند، بلکه 
تمدن غرب همان طور که رهبر انقلاب اشــاره کردند 
بی آبرو شــده است. آن فرهنگی که نه تنها اجازه یک 
چنیــن جنایتی را می دهد بلکه حمایت صددرصدی 
می کند، مدیریت صحنه می کند و این یعنی زیر سؤال 

رفتن تمدن و فرهنگ غربی.
بعد از فروپاشــی شوروی عده ای در غرب گفتند 
که این ایدئولوژی کمونیســتی دیگــر کارکرد ندارد. 
ایدئولوژی لیبرال دموکراســی تا پایان تاریخ، بشر را 
مدیریت خواهد کرد. الان کمتر فردی در دنیا می تواند 
بپذیرد تمدنی که به راحتی در چند هفته بیش از پنج 
هزار کودک را می کشد، برای آینده بشر بتواند حرفی 

برای گفتن داشته باشد.
ایــن ۵۰ روزی کــه از عملیــات طوفان الاقصی 
می گذرد یک دوره غرب شناســی اســت، یک دوره 
آمریکاشناســی اســت. غرب واقعی بــدون روتوش، 
آمریکای واقعی بدون روتوش، فرهنگ غربی، فرهنگ 

آمریکایی همین چیزی اســت که در غزه مشــاهده 
می شود.

صهیونیست ها با پشتیبانی آمریکا بیش از ۱۵هزار 
زن و کودک و انســان بی گناه را در غزه کشتند و این 
ممکن است برای افراد جنایتکار خوشایند باشد، ولی 
هرچه بیشتر جنایت می کنند بیشتر آبرویشان در دنیا 
می رود و ماهیت غرب بیشتر شناخته می شود و آینده 

لیبرال دموکراسی غربی بیشتر زیر سؤال می رود.
 تحقــق آمریکازدایی چه تاثیری در آینده 

منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟
 اثــرات موضوع آمریکازدایی تــا قبل از عملیات 
طوفان الاقصی هم مشهود بود و بخشی از روند اخراج 
آمریــکا محقق شــده بود. چه در ایران و چه ســایر 
محورهای مقاومت از جمله عراق، سوریه، یمن، لبنان 
و... این اتفاق افتاده بود اما بعد از عملیات طوفان الاقصی 
این روند تسریع شــده است و این روند آمریکازدایی 
باید تکمیل شود تا مردم منطقه بتوانند فضای تنفس 

پیدا کنند.
منطقه غرب آسیا منطقه بسیار ثروتمندی است 
و این منطقه در۸۰-۷۰ ســال گذشــته با دو مشکل 
اساسی مواجه بوده است. یک وجود آمریکا در منطقه 
و دو جریان های آمریکاگرا و غربگرا که در بعضی از این 
کشورهای مسلمان با کمک آمریکا سلطه پیدا کردند. 
افول آمریکا و آمریکازدایــی از این منطقه در نهایت 
منطقه را به یک محیط قابل زیســتی تبدیل خواهد 
کرد که با اســتفاده از منابع غنی انسانی و نیز منابع 
غنی طبیعی و زیرزمینی، آینده شکوفاتر و آرام تری را 

ان شاءالله شاهد خواهد بود

گفت وگو با سفیر جمهوری اسلامی ایران در  هاوانا

روابط ایران و کوبا 
یک رابطه برد - برد است


